
۱۱www.sharghdaily.com شنبه هنر
۱۱  تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۷

 بهناز شــیربانی: « مخاطب»، «شب شــک» و «دختران بابا آنتون» 
از جملــه نمایش هایی هســتند که از ابتدای ســال تاکنون به دلایل 
مختلف، فروش بلیت شان متوقف شــده و همین موضوع حواشی 
بسیاری را در پی داشته است. بلیت فروشی «شب شک» به کارگردانی 
امیرحســین بریمانی و تهیه کنندگی نوید محمدزاده، تنها پس از یک 
اجرا در پردیس تئاتر شــهرزاد، از سوی ســایت و اداره  کل هنرهای 
نمایشی متوقف شــد. بعد از رسانه ای شدن این خبر، روابط عمومی 
اداره  کل هنرهــای نمایشــی با انتشــار متنی که عنــوان آن «صرفا 
جهت اســتحضار» بود، درباره این اتفاق توضیــح داد که «نمایش 
«شــب شک» به نویســندگی و کارگردانی امیرحسین بریمانی که در 
تماشاخانه تئاتر شهرزاد اجرا داشته است، به دلیل عدم کسب مجوز 
تمدید و تبلیغ نمایش، همچنین پخش بدون مجوز تبلیغات نمایش 
در بسترهای مختلف فضای مجازی، موجب بسته شدن موقت سایت 
فروش بلیت نمایش از طرف اداره  کل هنرهای نمایشی شده است. 
بدیهی است این مشــکل با حضور کارگردان و رفع ابهامات موجود 
برطرف خواهد شــد». توضیحات روابط عمومی هنرهای نمایشــی 
برای عوامل اجرائی این نمایش قانع کننده نبود و منجر به پاسخ گویی 
گروه این نمایش شــد و در بیانیه ای این پرســش را مطرح کردند که 
چرا و چطور پس از تأیید نهایی شورای نظارت و صدور مجوز بعد از 
بازبینی و با نامه کتبی به سایت تیوال، دستور توقیف نمایش و بستن 
فروش آن صادر شده اســت؟ آیا قرار است هر نمایش بعد از بارها 
بازبینی متوقف شود؟ ساسان پیروز (نایب رئیس هیئت مدیره انجمن 
منتقدان، نویســندگان و پژوهشــگران خانه تئاتر) با اشاره به شرایط 
ماه های اخیر تئاتر و توقف نمایش های روی صحنه به «شرق» گفت: 
«به نظر می رســد رابطه دولت جدید با جامعه فرهنگ و هنر از ابتدا 
با یک نوع تنش آغاز شد. مقدمه این ماجرا را می توان در برنامه های 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی برای اهالی فرهنگ و هنر جست وجو 
کــرد. زمانی که این برنامه را برای رأی اعتماد به مجلس ارائه کرد و 
زمانی که انتشار عمومی پیدا کرد، موجب گله مندی و نگرانی اهالی 
فرهنگ و هنر شــد. بعد از آن، بیانیه های مختلفی از سمت اصناف 
مختلف هنری منتشر شد و واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این 
بود که آن متن برنامه های منتشرشده، مورد تأییدشان نبوده و اهالی 
فرهنگ و هنر به هیچ وجه نگران نباشــند. طبیعی اســت که بعد از 

این اظهارنظر آرامــش اولیه ای به حوزه های مختلف فرهنگ و هنر 
برگشــت. البته باید این را هم در نظر گرفت که یکی، دو سال شیوع 
بیماری کرونا شرایط عجیبی را به اصناف مختلف هنری تحمیل کرد 
و اشــتغال هنرمندان آسیب های فراوانی دید». او در بخشی دیگر از 
صحبت هایش گفت: «در این شرایط، همه توقع داشتند دولت جدید 
با درک وضعیت موجود، نقش حمایتگری بهتری را در حوزه فرهنگ 
و هنر ایفا کند، نه اینکه رویکرد خصمانه ای از خودش نشــان بدهد. 
ولی بعد از سال نو که عملا به نوعی فعالیت های فرهنگی و هنری 
از ســر گرفته شد، به نظر می آید شاهد تشدید برخورد با هنرمندان و 
محدودشــدن فضای فعالیت های فرهنگی و هنری هستیم و وقتی 
این اتفاقات را مرور می کنیم، متأســفانه به نظر می آید ریشه اش در 
همان برنامه و دیدگاهی خلاصه می شود که در شروع فعالیت های 
وزیر جدید وزارت ارشــاد، بارقه های آن را در برنامه اعلام شده دیده 
بودیم. می توان گفت نگاه بدبینانه ای به فضای فرهنگ و هنر وجود 
دارد و انگار اراده ای اســت تا از طریق اعمــال قدرت و محدودیت، 

فضای فرهنگ و هنر را به جهتی که مایل هستند، راهنمایی کنند».
کارگــردان نمایش «نگاه خیــره خداوند» در بخــش دیگری از 
صحبت هایــش گفت: «دیدگاه دوســتان تصمیم گیرنــده ایرادهای 
مختلفی دارد و متأســفانه وقایعی که برای مثــال در حوزه تئاتر در 
سه، چهار ماه اخیر شاهدش بودیم، به این نگرانی نیز دامن می زند. 
البته من در جریان هستم نمایندگان اصناف مختلف تئاتری دیداری 
با آقای نظری، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی، داشتند و این نگرانی 
و دغدغه ها را به او منتقل کردند و در این دیدار از سمت آقای نظری 
به نمایندگان اصناف به نوعی گفته شده که نگران نباشند و این فضا 
زودگذر اســت و عملا همه چیز به روال عــادی برمی گردد. تصور ما 
ایــن بود کــه دوره ای موقتی را در تغییر و تحولات مدیریتی شــاهد 
هستیم و این تحلیل های فردی و شخصی مان است که بیان می کنیم 
و چه بســا درگیری های بین گروه های مختلف برای به دســت آوردن 
پســت و مقام این شرایط متشنج را تشدید می کند. ولی متأسفانه به 
نظر می آید حتی این دیدگاه هم شاید خوش بینانه بوده است؛ چرا که 
دولت جدید مدت زمانی اســت مستقر شده و مدیران جدید در حال 
فعالیت هســتند و به نظر می آید با همان شــدت و حدت، برخورد 
محدودکننده با فضای فرهنگی و هنری ادامه پیدا می کند و شخصا 

امیدوارم این فضا ادامه پیدا نکند و شاهد این باشیم که روال طبیعی 
به فعالیت های هنری در حوزه تئاتر برگردد».

او ادامه داد: «متأسفانه در چهار ماه گذشته شاهد این بودیم که 
پنج، شــش نمایش در زمان اجرا با مشکلاتی روبه رو شدند. ذکر این 
نکته ضروری است که ما در گذشته هم مواردی از این دست داشتیم 
که بعضی آثار در زمان اجرا با مشــکلاتی مواجه می شــدند یا گروه 
اجرائی تغییراتی در کار اعمال می کرد یا آنچه ما بیشتر به آن اعتقاد 
داریم، گروه های بیرونی وارد ماجرا می شوند و دخالت می کنند و در 
این شــرایط با جوسازی برخی رســانه ها و نهادهایی خارج از حوزه 
وزارت ارشــاد، وارد ماجرا می شــوند و عملا منجر به بازبینی مجدد 
تئاترها یــا اصلاحات جدید در مورد تئاترهایی که مجوز قانونی اجرا 
داشتند، می شود. اما میزان و تعداد موارد در این سه، چهار ماه اخیر 
کمی نگران کننده به نظر می رســد؛ چرا که همه چیز از استثنا خارج 
شــده و تعداد موارد وقتی زیاد می شــود، دیگر نمی توان گفت این 
یک مورد استثناســت و به یک دلیل خاص و با یک اتفاق روی داده 
اســت. انگار که شرایط فراهم شــده برای اینکه تعداد این استثنا ها 
زیادتر شود. در کنار این موضوع، فضای شایعات هم به شدت تقویت 
شده و متأســفانه مدام در جریان خبرها و شنیده هایی هستیم و هر 
روز با آنها مواجه می شــویم که به نوعی بــر موضوعاتی همچون 
ممنوع الکار شــدن برخــی از هنرمندان دلالت می کنــد. قصد ندارم 
درباره دلیل ماجرا صحبت کنم. ممکن است دستگاه های قضائی و 
نظارتی هرکدام اعلام کنند برای این برخوردها دلایلی داشته یا داریم، 
امــا وقتی اقناع عمومی در مورد این دلایل اتفاق نمی افتد و جامعه 
فرهنگ و هنر درباره آن قانع نمی شــود و عملا با آن موافق نیست و 
به نوعی موجب تفاوت می شود، طبیعی است که وقتی این تقابل را 
در ســطح کلان نگاه می کنیم، می بینیم به زیان این مملکت است و 

موجب سرخوردگی و ناامیدی هنرمندان می شود».
پیــروز در ادامــه گفــت: «چنیــن برخوردهایــی قطعــا باعث 
ازدست دادن جسارت هنرمندان برای کسب تجربه های نو می شود. 
در حالی که می دانیم فرهنگ و هنر متکی بر نیروی انسانی اش است 
و اگر هنرمندان احساس آرامش و امنیت برای فعالیت هنری نداشته 
باشند، عملا حتی آن گروه اقلیتی هم که قصد دارند دیدگاه خاصی 
را در فرهنگ هنر یک کشــور ۸۰ میلیونی مثــل ایران حاکم کنند، به 

اهداف خودشــان نخواهند رســید. به این دلیل که جامعه فرهنگ 
و هنر تکثر درخور توجهی دارد و عملا نمی شــود با دســتورالعمل 
دیدگاه خاصی را به هنرمنــدان تحمیل کرد . اگر وضعیت به همین 
شکل پیش برود که امیدوارم این طور نباشد، به تدریح شاهد ناامیدی 
و خانه نشینی جمع وسیع تری از هنرمندان خواهیم بود که قطعا به 
جریان مهاجرت هنرمندان از کشور کمک می کند و طبیعی است که 

کنش و واکنش هایی را در پی خواهد داشت».
او ادامــه داد: «اگــر فکر کنیــم هنرمندان چه واکنشــی به این 
ماجرا نشــان می دهند، طبیعی اســت مواقعی که متوجه تضعیف 
حقوق شان می شوند، احساس کنند باید نسبت به آن واکنشی نشان 
بدهند و اعتراض شان را بیان کنند؛ بر این اساس ممکن است به تدریج 
منجر به شکل گیری جریان های اعتراضی شود که امیدوارم با درایت 
مسئولان، رویکردی که در این چند ماه دیدیم، به تعادل برسد و شاهد 
این باشیم که فضا برای فعالیت مؤثر هنرمندان برجسته نسل جوان 
کشــورمان فراهم تر شود. اگر هم موانعی وجود دارد و نگرانی هایی 
در سیســتم مدیریتــی راجع به حوزه هــای محتوایی وجــود دارد، 
درصورتی کــه اعتماد و همراهی متقابل بین مســئولان و هنرمندان 
به وجود آمده باشــد، ایــن نگرانی ها و بخش ها قابل کنترل اســت  
اما اگر اصولا از موضع بالا برخورد شــود، طــوری که برخی اوقات 
در محافل شــنیده می شــود، انگار که اراده ای وجود دارد تا به قول 

معروف هنرمندان را سر جای خودشان بنشانند، زمانی است که عملا 
به نظر می رســد شاهد تنش های بیشتری خواهیم بود. فکر می کنم 
جامعه فرهنگ و هنر تا حالا با مدارا با این تغییر و تحولات مدیریتی 
و رویکردی مواجه بوده  ولی این مدارا از ســر ترس و منفعت طلبی 
نبوده است. در حقیقت سعی می کنند خردمندانه فرصت بدهند تا 
مســئولانی که به تازگی مستقر شدند، به فضا مسلط شوند. برخی از 
آنها تجربه کار در این فضا و تعامل با هنرمندان را نداشــتند. ممکن 
اســت از قبل با بدبینی هایی به این فضا نــگاه می کردند و الان نیاز 
به زمــان دارند برای اینکه دیدگاه منطقی تر و روشــن تری پیدا کنند 
تــا اعتماد آنها هم به هنرمندان جلب شــود که مشــغول فعالیت 
فرهنگی و هنری خودشــان و خدمات رسانی به مردم ایران هستند. 
امیدواریم این روند طی شود و شاهد روزها و شرایط بهتری باشیم و 
مهم تر از هر چیز، باید مسئولان متوجه باشند متأسفانه برخوردهایی 
که ممکن اســت با یک کار یا شــخص خاص اتفاق بیفتد، وقتی این 
برداشــت را ایجاد کند که پشت آن نقشــه کلان تری برای برخورد با 
هنرمنــدان حوزه فرهنگ و هنر وجــود دارد، واکنش ها هم متفاوت 
خواهد بود. به یقین هیچ کدام از این اتفاق هایی که درحال رخ دادن 
اســت، نه به صلاح حوزه فرهنگ و هنر اســت و نــه به نفع دولت 
مســتقر یا حتی دســتگاه های نظارتی که برخی اوقــات در اموری 

دخالت می کنند.

شرق حواشی چند تئاتر و توقیف چند نمایش را  بررسی می کند

تئاتر؛ اسیر  بدبینی 

محمدعلی افتخاری: هر سال با نزدیک شدن به سالروز درگذشت عباس کیارستمی بیش 
از آنکه فقدان حضور یک هنرمند فزونی یابد، خالی شــدن دســت سینمای ایران برای 
معرفی جایگزین ها دیده می شــود. ســینمایی که این روزها هویت فرهنگی اش را در 
فضای مجازی تثبیت می کند و برای جلب توجه بیشــتر دست به دامان جلوه گری های 
کودکانه می شود. حضور کیارستمی در جشــنواره های خارجی، تعریف بادآورده ای را 
به اصطلاحات مرســوم ســینمای ایران آورد که خیلی زود بی کاربرد شــد. ناتوانی در 
بازشناســی فیلم های کیارســتمی و واکنش های عجولانه، منجر شد که این سینماگر 
ایرانی در خاک وطن با عنوان «فیلم ساز جشنواره ای» شناخته شود. پیش از کیارستمی 
سینماگران دیگری در دهه ۵۰ موفق شدند که در جشنواره های معتبر خارجی شناخته 
شــوند  اما موفقیت های عباس کیارستمی در سال های فعالیتش واکنش های زیادی را 
برانگیخت که بیشــتر باعث ایجاد حاشــیه های فکری بیرون از اثر شد. باری فیلم های 
کیارســتمی از یک سو ســتایش بی دلیلی را در پی داشت و از سوی دیگر قضاوت های 
حســادت آلودی که تنها شــخص کارگردان را تحلیل و ارزیابی می کــرد. به هر ترتیب 
پیشــتازی واکنش های هیجانی مانع از واردشــدن آثار کیارســتمی به فرایند نقد شد؛ 
فرایندی که قادر باشــد کارگردان را تنها به نام و نام خانوادگی اش نشناسد و راه را برای 
گســترش اثر باز کند. البته ناگفته پیداســت که تعداد محدودی از سینماگران ایرانی و 
پژوهشــگران مطالعات فیلم در بازخوانی آثار کیارســتمی نقش مهمی داشته اند که 

همواره مورد بی لطفی قرار گرفته اند.
بخشی از کار کیارستمی در سینما معطوف به حضور تماشاگر در روند گسترش روایت 
و موقعیت نمایشی است. البته با این تفاوت که رابطه تماشاگر با اثر و شخصیت نمایشی 
وابســته به پندار یکی انگاشتن و غرق شدن در کنش قهرمان نیست. شگرد مرسوم برای 
ایجاد این نزدیکی عناصر روایی را تحت فرمان کنش شــخصیت اصلی قرار می دهد تا 
حرکت پیش بینی ناپذیر او به هر شکل چشم تماشاگر را جذب کند. از سوی دیگر ممکن 
است آورده های سینمایی مثل دکوپاژ، جذابیت تدوین، رنگ آمیزی نقش جلوی دوربین 

و پوشش کاســتی ها با ایجاد ضرباهنگ و اضافه کردن افکت ها، این وظیفه را بر عهده 
بگیرد. در هر صورت آنچه قرار اســت پیمایش تماشــاگر در فیلم را صورت ببخشد یک 
جداره شــکننده از حضور لحظه ای او در سینماست که عمرش کوتاه است. کیارستمی 
به روشــنی از این شیوه سفارشی ســازی دوری می کند. فیلم «قضیه، شکل اول... شکل 
دوم» که دانش آموز و والدین را در موقعیتی کاملا نمایشی قرار می دهد، تماشای فیلم 
را خاصیتی دیگر می بخشــد. در اینجا تنها نگاه کردن به آنچه در فیلم می گذرد حضور 
تماشاگر را تعریف نمی کند. حضور او در روندی دیده می شود که نه تنها والدین را مورد 
ســنجش قرار نمی دهد که همذات پنداری با دانش آموزان را نیز دشوار می کند. معلم 
کلاس در حال کشــیدن تصویر گوش انسان بر تخته سیاه است. تعداد زیادی دانش آموز 
در کلاس نشسته اند. یکی از دانش آموزان شیطنت می کند. معلم مقصر را پیدا نمی کند. 
کلافه شــده و تصمیم می گیرد: «معلم: اون دو ردیف آخر! یا می گین کی بود، یا میرید 
بیــرون تا آخر هفته ســر کلاس نمی یاید». دانش آمــوزان دو راه دارند. یا رفیق خطاکار 
خود را معرفی کنند یا تا آخر هفته از کلاس بیرون باشند. روز سوم یکی از دانش آموزان 
تحملش را از دســت داده و تصمیم می گیرد که محمدرضا را لو بدهد. در بخش اول 
پــدران دانش آموزان نظر خود را درباره کار معلــم و اتفاقی که افتاده بیان می کنند. در 
بخش دوم دانش آموزان تا آخر هفته از کلاس بیرون می مانند. باز هم نظر پدرها پرسیده 
می شــود. شاید حضور کیارستمی جایی که از پدر محمدرضا سؤال می کند، تعلیمی به 
نظر برســد اما با توجه به اینکه کیارســتمی برای قالب ریزی فیلم «قضیه، شکل اول... 
شــکل دوم» در گونه های شناخته شده سینمایی تلاش نمی کند، صدای او در این لحظه 
همراهی هرچه بیشــتر با ماجراست. گویی تماشــاگر از مرز داوری گذشته و کیارستمی 
را به عنوان فیلم ساز می شناســد. در تفاوت با کیارستمی، سینماگر امروز سینمای ایران 
پشــت ایده های سرگرم کننده اش پنهان می شود و چیزی مثل همذات پنداری را به گرده 
ناتوان تماشاگر می گذارد. این ایده ها ممکن است در مهارت های فیلم نامه نویسی دیده 
شــود. در واقع تماشــاگر به عنوان عضوی فعال از یک چرخه سودآوری به کار واداشته 

می شــود. او باید توان دست و پازدن در شور و شوق قضاوت را داشته باشد. بدون اینکه 
پویایــی اش به کوچک ترین جزء زندگی تبدیل شــود. مهــارت فیلم نامه  نویس در ایجاد 
گره های دراماتیک لذت فزاینده ای را از تماشاگر می خواهد که کیارستمی پیش از اینکه 
سودای اکران یا حضور در جشنواره داشته باشد، این حق ابتدایی را برای تماشاگرش در 
نظر گرفته اســت؛ بنابراین حضور کیارســتمی در فیلم «قضیه، شکل اول... شکل دوم» 
برای صورت بندی یک فیلم مســتند نیســت. صداقت او برای بازسازی چالش آموزش 
فرزندان در یک موقعیت نمایشی گامی فراتر از شگردها و ترفندها برمی دارد. فیلم نامه 
در اینجا به چگونگی حضور تماشاگر و پیش کشیدن یک مشکل ساده در مدرسه کمک 
می کند. شرح عناصر روایی بدون خلق گره های دراماتیک سرگرم کننده در کنار طراحی 
میزانســن که به روشــنی پیش از فیلم نامه طراحی شده است، فیلم نامه «قضیه، شکل 
اول... شــکل دوم» را پیش می برد. پدر محمدرضا به عنــوان پدر دانش آموز خاطی در 
جایی که پدر کامران از همبســتگی می گوید، بایــد تصمیم بگیرد  چگونه در مواجهه با 
ســؤال کیارستمی تربیت پسرش را در اولویت قرار دهد. پدر کامران در جواب به همان 
سؤال تصمیمش این است که باید فرزندش با رفقای دیگر هم پیمان باشد. قبل از او پدر 
علیرضا که از قضا کارگر جنرال تایر اســت، چیزی مشابه پدر محمدرضا می گوید. بعید 
اســت که انتخاب کیارستمی در نوشــتن فیلم نامه تضاد میان دو طبقه اجتماعی را به 
زیرمتنی پنهان شده در دل اثر تبدیل کند. اگرچه در این لحظه میان صحبت های دو کارگر 
از طبقه فرودســت، مردی ثروتمند خیال بافی می کند و ممکن اســت واکنش او نوعی 
تظاهــر به دانایــی را به خوانش اثر راه دهد  اما در بخــش دوم فیلم، صحبت های پدر 
کامران، محمدرضا و علیرضا امکان هم نشینی با تصمیم کارشناسان فرهنگی را می یابد 
که این برخلاف برجسته شــدن تضاد میان زیست اجتماعی سه شخصیت است. وقتی 

که دانش آموزان تا آخر هفته بیرون از کلاس می مانند و همبستگی را صورتی نمایشی 
می بخشــند، رفتار آنها در تحلیل کارشناسان مختلف جلوه ای تعلیمی می یابد. حضور 
دانش آموزان به این شکل، پای معلم و تصمیم او را به میان می آورد. در اینجا او موفق 
می شــود که واکنش خود نســبت به تربیت فرزندان را به بیرون از کلاس هدایت کند. 
راهیابی به جمع والدین و کارشناسان فرهنگی در ادامه تصمیم یک معلم برای تربیت 
هفت دانش آموز نیســت. کیارستمی با پخش فیلم برای مصاحبه شونده ها گفت وگوی 
نمایشــی میان آموزش و پرورش و خانواده دانش آموزان را به دامنه روایت می کشاند. 
باری حضور کیارستمی در این ماجرا رنگ و رویی از قضاوت ندارد. همان طورکه صدای او 
برای روشن ترکردن سؤال مورد نظرش در مواجهه با پدر محمدرضا جریان یافتن آگاهی 
به فیلم نیســت. چنان که پدر کامران قادر نیســت در جلوه گری پیشتازی کند، هرکدام 
از مصاحبه شــونده ها نیز از طریق تماشای ماجرای معلم و دانش آموز به لحظه وقوع 
حادثه در کلاس درس و بیش از آن به تصمیم معلم هدایت می شــوند. کیارستمی در 
این میان وفادار به هم ذات پنداری نیســت که نقش خود را فراموش کرده و به خواسته 
تماشاگر، در نقش پدر دانش آموز، به گفت وگو راه یابد؛ او در مسیر گسترش روایت و در 
میزانسن نمایشی فیلم یک سینماگر و سؤال کننده است؛ بنابراین دریافت تماشاگر که در 
تمامی آثار کیارستمی اهمیت می یابد، در فیلم «قضیه، شکل اول... شکل دوم» نیز قابل 
ارزیابی بیشتر است. ارتباط تماشاگر در اینجا با شگفتی های تصویری و شگردهای خلق 
درام پیوندی ندارد. ماندن در جدال معلم و دانش آموزان و یافتن راهی که از مدرسه به 
بیرون کشیده نشود، کنکاش تماشاگر را صورت می دهد. گویی کیارستمی بیش از آنکه 
گفت وگویی را ترتیب دهد تا جایی فراســوی مدرسه را برجسته کند، ماندن در کلاس را 

ترجیح می دهد.

نگاهی به فیلم «قضیه، شکل اول... شکل دوم»، ساخته عباس کیارستمی
کیارستمی و نقش ناپذیری


